
محکومیت شدید سوزاندن 
کتاب آسمانی قرآن

«شرق» از  واکنش کشورهای مختلف
 به یک رفتار اهانت آمیز گزارش می دهد

تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد در تهران
شرق: براساس مصوبــه اخیر شــورای انقلاب فرهنگی، وظیفه 
نظــارت در حوزه ســکوهای صــوت و تصویر فراگیر و شــبکه 
نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده 
ســازمان صداوســیما قرار دارد؛ موضوعی که در چند روز اخیر 
بحث های زیادی درباره حیطه اختیارات سازمان صداوسیما به 

راه انداخت و هنرمندان....

برخی مدیران معتقدند 
چه بهتر که با دنیا ارتباطی نداریم

گفت وگو با محمد مهدی عسگرپور درمورد حواشی مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه نمایش خانگی

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۸۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ جــولای   ۱     ۱۴۴۴ ذی الحجــه   ۱۲     ۱۴۰۲ تیــر   ۱۰ شــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه ۳

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۸ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: تداوم اعتراض ها در فرانسه در  واکنش به کشته شدن نوجوان ۱۷ساله؛آشوب در پاریس، مرگ خودخواسته به مثابه مسئله اجتماعی و یادداشت هایی از  امیر صدری، محمود فاضلی،  احمدرضا سازگارنژاد، نوید مجیدی

شرق: بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، عراق و عربستان 
سعودی سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن در سوئد را محکوم 

کرده و هشدار دادند که این دست اقدامات «موجب برافروختن 
احساسات مسلمانان در سراسر جهان می شود».

تحلیلگــران دولتی بر این باورند کــه جریان های اجتماعی 
را می توان از بیرون کنترل کــرد یا به انقیاد درآورد. با وجود این 
آنان به دولت هــا توصیه می کنند پیش از این کار بهتر اســت 
در مســیر حرکت جریان های اجتماعــی تغییر و انحراف ایجاد 
کرد. تحلیل هایی از این دســت مبتنی بر دستکاری و مهندسی 
جامعه اســت؛ یعنی باور به اینکه با ابــزار لازم و برنامه ریزی 
و ســازمان دهی می تــوان جریان های اجتماعی را مهندســی 
کرد. بر اســاس توصیه این تحلیلگران معمولا دولت ها موفق 
می شــوند در کوتاه مدت جریان های اجتماعی را از مسیر خود 
خــارج کرده تا فرصتی برای بهبود اوضاع و شــرایط پیدا کنند. 
حرکت جریان های اجتماعی ســمپتوم یک بیماری اســت که 
به وضعیت بحرانی خودش نزدیک شــده است و شاید از نظر 
تحلیلگران دولتی، بهتریــن و کم هزینه ترین تصمیم همین کار 
باشــد. این برخورد، برخوردی کلاســیک با جامعه اســت که 
هنــوز تحلیلگرانش باور دارند جامعــه را جریان های متفاوت 
اجتماعی شــکل داده اســت. اگــر جریان هــای اجتماعی را 
«ســیلان های اجتماعی- در حال شُــدن» بدانیم؛ انگاره ای که 
با وضعیت کنونــی جامعه ما مطابقت بیشــتری دارد، به این 
باور خواهیم رســید که صیانت از قدرت به شــیوه مهندســی 
جریان هــای اجتماعی حتی برای کوتاه مدت موجب خســارت 
خواهد شــد؛ چراکــه جریان های اجتماعی (ســیلان ها)، بعد 
از خروج از مســیر با پاره جریان های دیگر ســرهم بندی شــده 
و ماشــین های میل گر را شــکل می دهد که قادرند در مســیر 
حرکت شــان ماشــین های مولد میل گرِ دیگر را شــکل بدهند. 
اگــر جریان های اجتماعی را ماشــین ببینیم، دیگــر کنترل آنها 
بیرونــی نخواهد بود. این نــوع رویکرد، رویکــرد ژیل دلوز به 
جامعه و سیاســت اســت؛ رویکردی که اســتعلایی نیست و 
بــه درون ماندگاری ســیلان های اجتماعی در حال شُــدن باور 
دارد. این نــوع رویکرد را باید در تقابل و تعارض مارکسیســم 
و ایدئالیســم دیــد. ایدئالیســت ها نظامی از ایده هــا را مطرح 
می کنند که نسبت به حالت مادی چیزها مقدم و متعین اند؛ اما 
نظرگاه ماتریالیســتی در دفاع یا واکنش، این اولویت را واژگون 
می کند که حالت چیزها نسبت به هر انگاره ای مقدم یا پیشینی 
هســتند. برای درک این تعابیر باید آن را به مارکس ارجاع داد؛ 
جایی که او می گوید: «آگاهی انسان ها نیست که هستی شان را 
تعیین می کند بلکه هستی اجتماعی شان است که آگاهی شان 
را تعییــن می کند». با مارکس فهم دلوز راحت تر اســت. حالا 
می توانیم نقش ماشین های دلوز را که نقشی مادی دارند، بهتر 
بفهمیم؛ نقشی که از رویکرد هستی شناسانه دلوز نشئت گرفته 
اســت. دلوز مانند اسپینوزا و نیچه، هستی را تک معنا می داند. 
نیچــه می گوید همــه جهــان اراده و قدرت اســت و بس. و 
اسپینوزا با بیانی دیگر چیزی نزدیک به نیچه را باور دارد: «همه 
هستی کوشش برای صیانت ذات اســت»؛ اما دلوز به ارسطو 
و لوکرتیوس ارجاع می دهد، وقتی از تِرمی به اســم «ســیلان» 
نام می برد. مایکل هارت این ســه نــوع جهان بینی را این گونه 
صورت بندی کرده اســت: «جهان اراده به قدرت است، هستی 
کوشش است، و هستی سیلان و شُدن است». از دلِ این آخری 
است که ماشین های میل گر بیرون می آید؛ چراکه در نگاه دلوز 
هیچ دیگری نسبت به این جهان و هستی در کار نیست. هستی 
یا جهان، همه آن چیزی اســت که هست و هیچ جهان دیگر یا 
قلمرو دیگری ورای این جهان وجود ندارد. دوم اینکه هســتی 
یکتاست؛ هیچ تفاوتی در ماهیت اجزای مختلف هستی وجود 
ندارد، ســوم و مهم تــر از همه اینکه فاکتــور وحدت بخش در 
هریک از این ادعاهای هستی شــناختی نه یــک چیز بلکه یک 
جنبش اســت: «اراده به قدرت، کوشــش و ســیلان ها». پس 
هستی یک فرایند است. فرایندی از شُدن. حالا اگر این فرایند را 
دنبال کنیم، به خرده سیلان ها خواهیم رسید که به ماشین های 
مولدِ میل گر تبدیل شــده اند؛ ماشــین هایی که بر سر راه خود با 
ماشین های دیگر چفت وبست شده و فرایندی را شکل می دهند 
که دیگر قابل مهندسی نیســت. با این نگاه، مهندسی جامعه 
و سیاســت کارکرد معکوســی پیدا خواهد کــرد؛ چراکه ایجاد 
هر انحرافی در مســیر حرکت های جامعه به نفع ســیلان های 
اجتماعی خواهد بود و موجب راه اندازی ماشــین هایی خواهد 
شــد که تاکنون خاموش مانده بودند. این ماشــین های میل گرِ 
تازه مســیرهای ناگشــوده ای را گشوده که مهندســی آنها اگر 
نگوییــم ناممکن، بســیار دشــوار و زمان بر خواهد بــود. دلوز 
همه  چیز را ماشــین می بیند. این نگاه، مــا را از نگاه خیالی به 
جریان های اجتماعی بازمی دارد و نشــان می دهد جریان های 
اجتماعی سیلان های در حال شُدن اند   که مهندسی آنان به ویژه 
به انحراف کشیدن شــان، مسائل و مشــکلات اجتماعی را حل 
نخواهد کرد؛ چراکه آنان براساس ایده و آرمانی مشترک شکل 
نگرفته اند. این پاره ســیلان ها به شکل ماشــین های میل گر در 

حال حرکت اند و مهم تر از همه اینکه آنها مقصدی ندارد.
* برای نوشــتن این یادداشــت از کتاب «نام های تاریخ و نه 
نام پدر: ســمینارهای ضد  ادیپ و هزار فلات»، مایکل هارت، 
ترجمه زهره اکســیری و پیمان غلامی، نشر رخ داد نو استفاده 

شده است.

مهندسی معکوس
«شرق» از تداوم رفت و آمدها در جغرافیای برجام طی روزهای گذشته و اوج گیری دوباره تیترهای غیر رسمی گزارش می دهدهمهمه اخبار مبهمسـرمـقـالـه

رابرت مالی با لغو مجوز صلاحیت کنار  رفت و مذاکرات نیز ظاهرا به خاطر عدم توافق بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی متوقف شده است

نیما عظیمی: ششصدوهفتادونهمین شب از «شب های بخارا» به بزرگداشت 
دکتر «مهری باقری» اختصاص داشــت. این نشست در ساعت ۱۷ روز شنبه 
ســوم تیرماه ۱۴۰۲ به میزبانی تالار «بنیاد پژوهشی شهریار» تبریز برگزار شد و 
استادان صاحب نامی همچون محمدرضا شفیعی کدکنی، رحیم رئیس نیا، باقر 
صدری نیا، علیرضا مظفری، ناصر علی زاده، ســجاد آیدنلو، حسین مهرنگ و 
علی دهباشی در آن حضور یافته و ســخنرانی کردند. همچنین پیام تصویری 
دکتر محمدعلی موحد پخش و رونمایی از جشــن نامه استاد مهری باقری در 

مجله بخارا انجام شد.

 این جانب برای تهیه گزارشــی مکتوب و جامع، قلــم و کاغذ را آماده کردم و بنابراین زودتر و پیش تر از 
آغاز رسمی برنامه، وارد بنیاد شدم. از نیک بختی من بود که به خاطر زودرسیدنم، جناب «علی دهباشی» 
را ملاقات کردم. دقایقی نگذشــته بود که استاد دکتر «سجاد آیدنلو» شاهنامه شناس برجسته ارومیه ای را 
-که به گواهی استادان و متخصصان فن، جوان ترین شاهنامه شناس توانا و شناخته شده زمان در دنیاست- 

به همراه چند نفر از دیگر فرهیختگان ارومیه ای، مشــاهده کردم. ســاعت نزدیک به ۱۶:۳۰ بود که استاد 
«محمدرضا شفیعی کدکنی» به سالن محل گردهمایی آمدند و من در آن لحظه، معنای حقیقی «شکوه» 
را به چشــم دیدم. آری! «من خود به چشــم خویشتن دیدم» شکوه در استقبال را. دیدم شکوه و فَره مندی 
در پیشواز را! دیدم ابهت و بزرگی را؛ و دیدم هرآنچه را که در این قاموس نمی گنجید! چه  اینکه سرچشمه 
این شــکوه، «اشتیاق» مردمی عاشــق بود؛ مردمی از دیار آذربایجان که عاشق فرهنگ ایران و ستون ستبر 
آن، زبان و ادب پارسی و هر آن کس که خادم آن است، هستند. باری این شیفتگی و شور تبریزیان از برای 
ورود «ســتاره تابناک زبان و ادب پارســی در روزگار ما» یعنی حضرت استاد شــفیعی کدکنی به سالن بود 
که نقشــی ماندگار را رقم زد. استاد دانشمند محمدرضا شــفیعی کدکنی، این نگاهبان و دانشمند فرهنگ 
و زبان ملی ایران نیز با فروتنی تمام هر دســتی را که از میان انبوه دلدادگان و شــور حاضران به ســویش 
می آمد، به مهر می فشــرد و هر زبانی که او را می ســتود، با مهری دوچندان و لبخندی گرم، پاســخی زیبا 
می گفت. چنان که این لبخندهای فروتنانه، از ابتدا تا انتهای حضور پرمهر ایشان، لحظه ای و ذره ای از روی 

گشاده شان کم نشد. 

گفت وگو با محمدمسعود تجریشی،  رئیس اتاق فکر 
تغییر اقلیم و محیط  زیست فرهنگستان علوم

«شرق» از مشکلات آبی و هجوم ریزگردها
به سیستان و بلوچستان گزارش می دهد

شورای  عالی امنیت ملی مجوز  ورود زنان 
به ورزشگاه های فوتبال را تصویب کرد

متولیان وزارت نفت مدعی شدند توتال  از نصب یک 
سکوی نفتی انگشت به دهان مانده است

اگر عبرت نگیریم
می شویم درس عبرت

غم به جانِ جان ایران

چرا تهران نه، چرا مشهد نه؟

 دستاورد تکراریشادمانی برای

۶

۴

۹

۱۰

احمد غلامی

این نویسنده سابقه ای ۳۰ساله در خدمت عمومی غیرموظف در 
اتــاق بازرگانی (و صنایع و معادن و کشــاورزی) ایران دارد. خود به 
درازا کشــاندن اســم اتاق جایزه ای در اطناب کلام لازم دارد! در این 
دیدگاه خدمت پس از یک دوره چهارساله دبیرکلی اتاق شاهد هفت 
دوره انتخابات هیئت نمایندگان و در پی آن انتخاب هیئت رئیســه ها 
بوده و در آنها مشارکت فعال داشته ام. اما در این دوره با نزدیک شدن 
ورودم به دهه نهم عمــرم (متولد تیر ۱۳۲۲) تصمیم گرفتم در این 
دور از انتخابــات اتاق (دوره دهم) گوشــه عزلــت گزینم و به هیچ 

شکلی دخالتی نداشته باشم.
این انتخابات به شایستگی و سلامت، در اسفندماه گذشته، در 
اتاق تهران و شهرســتان ها برگزار شد و هیئت نمایندگان هر اتاق 
که پارلمان آن به شــمار می آید، برگزار شــد. در پی این انتخابات 
عمومی هیئت رئیســه هر اتاق را نماینــدگان آن اتاق برگزیدند. 
سپس براساس قانون اتاق بازرگانی و آیین نامه های آن، برگزیدگان 
اتاق هــا برای هیئت نمایندگان اتاق ایران با معرفی ۲۰ نماینده از 
وزارتخانه های اقتصادی تکمیل شــد و این هیئت نمایندگان روز 
۱۴۰۲/۳/۲۰ هیئت رئیســه اتاق ایران را برای یک دوره چهارساله 
انتخاب کرد. شــگفت اینکه از فردای این انتخاب «بازندگان» که 
اغلب «بــازرگان» تجارت تحریم ها هســتند، هیاهو برآوردند که 
نــکات ایمنی در این انتخابات رعایت نشــده و باید نتیجه ابطال 

شود!! یاللعجب، شگفتا و دریغا؟
ادامه در صفحه ۳

چرایی تردید در انتخابات 
هیئت رئیسه اتاق ایران 

یـادداشـت

علی شمس اردکانی

در همین آغاز، بگذار از آخر شروع کنم. من با هر اثر هنری که روبه رو 
می شــوم، اولین چیزی که به ذهن و تخیلم و در اندیشــه و ضمیرم 
خطور می کند، ادبیات است و شعر فارسی. اصلا ادبیات و شعر یکی 
از معیارهای مهم است برایم در پذیرفتن و همراهی با یک اثر هنری.
۱- سه شنبه پیش که به دعوت رفیق شاعرم و تهیه کننده و کارگردان 
سینما، جلیل اکبری صحت و با همت انجمن منتقدان فیلم و همت 
دوستم جعفر گودرزی به تماشای اکران خصوصی فیلم «عروسک» 
رفته بودم، با پایان فیلم، اولین چیزی که به خاطرم آمد مصراعی بود 
از حضرت لسان الغیب حافظ شــیرازی که: «که این عجوزه عروس 
هزار داماد اســت». ماجرای فیلم عروسک و داســتان جذاب آن را 
نمی خواهم لو بدهم، فقط همین که دنیا و جذابیت های عروسکی  
دنیا و وسوســه هایش همه را به نوعی و با شیوه و حیله ای به دنبال 
خود خِرکش می کند و اینکــه این همه اهالی حکمت و معرفت به 
عروســکی بودن تعلقات پرداخته اند، به دلیل یــادآوری این جلوه و 

دلبرانگی تعلقات دنیاوی است. بگذریم... .
۲- فیلم را در ســالن خانه سینما دیدیم با سخنرانی و صحبت های 
یاران انجمن منتقدان ســینما و تجلیل از خانواده  و همسر ارجمند 
هنرمند زنده یاد اصغر یوسفی نژاد که سال گذشته ناباورانه دنیای ما 
را با همه زشــتی ها و زیبایی هایش گذاشت و رفت. وقتی بر صحنه، 

همکاران و دوستانش از ارزش های نوشته های سینمایی، خلاقیت، 
کارگردانی و منش انسانی او سخن گفتند، یاد این بیت مرحوم گلشن 
آزادی افتادم، شــاعری که به نوعی استادِ مهدی اخوان ثالث و عماد 

خراسانی و محمد قهرمان بوده در خراسان دهه بیست:
هــر روز زین خراب غم آبــاد می روند/ جمعی که هفتــه دگر از یاد 

می روند
این زندگی حلال کسانی که در جهان/ آزاد زیست کرده و آزاد می روند
روح این نویســنده  موفق و هنرمند توانا و خلاق ســینما که در آغاز 

شکوفایی پرپر شد، با نیکان و پاکان محشور باد.
۳- با فرزندانم فیلــم را دیدیم. همان چند دقیقه  اول بغل گوش 
هر دو به آرامــی گفتم ببین ادبیاتی بودن کارگــردان و تهیه کننده 
یعنی همین. گره داســتان در همان ســرآغاز ایجاد شــده. حالا تو 
باید بنشــینی و تا آخر، تعلیــق و شــخصیت پردازی و حوادث را 
دنبال کنی. آن هم اثری که کم کم دریافتم پنج، شــش کات بیشتر 
ندارد و بدون تدوین اســت و در یک ســاعت و نیــم در یک خانه و 
بیشــتر در فضای بسته اتاق ها و ســالن منزل می گذرد. این هنری 
است در ســینمای ما، بعد از فیلم شــگفت گربه و ماهی شهرام 
مکری (همین جا بی ربط و با ربط حاشــیه بروم و بگویم که سینما 
و سریال سازی در این مُلک آســیبی جدی و دردناک دیده از اینکه 
هنرمندی بزرگ و یگانه: امراالله احمدجو، دیگر کار نمی کند و فیلم 
نمی سازد. با آن خلاقیت و سکانس های طولانی «روزی روزگاری» 
و عمیق تر از آن در «تفنگ ســرپر» که با چینشــی شگفت و شلوغ 
و پررفت وآمد، استادانه سکانس های درگیری و اکشن را به تصویر 
می کشــید). باری، یوســفی پور و صحت، جای خالی موسیقی در 
فیلم را با موزیک های جشن در بخش هایی از اثر و نیز محدودیت 

فضا را با کشمکش و بازی های تمرین شده به خوبی پر کرده بودند.
۴- امثال من، عشــق زبان فارسی هســتند. با این زبان به دنیا آمدیم 
و زیســتیم و خواهیــم رفت؛ به ویژه این زبان با لحــن مردم طهران، 
جنوب شــهر و طهران سنتی همیشــه برایم عزیز بوده؛ اما این حق 
هر کسی اســت که عاشق زبان مادری اش باشــد. یوسفی نژاد زبان 
مادری اش ترکی اســت. زبان سرشار از کنایه و تمثیل و ضرب المثل. 
زبان حیدربابای شــهریار بزرگ در روزگار ما. زبان ســهندیه او نیز. و 

زبان برخی شعرهای ترکی عمران صلاحی و یداالله 
مفتون امینی و  منزوی. تمام بازیگران فیلم عروسک 
ترک زبان انــد و همه فیلم به زبان ترکی اســت با 
زیرنویس فارسی. صمیمیت و سادگی و صراحت 
این زبان نیز بر لطف فیلم افزوده و بســیار افزوده 
اســت؛ به ویژه لحظاتی که شــخصیت های فیلم 
بی پروا، از برخی اصطلاحات و رســوم دعانویسی 
و جادو جنبل ســخن می گوینــد... و بازیگرانی که 
گنجینه ای هستند در تئاتر، سینما و هنر استان های 

ترک زبان. همگی شان خسته نباشند.
۵- امیــدوارم این فیلم در سراســر ایــران، خارج 
از مرزها و نیز در اســتان ها و شــهرهای ترک زبان 
خوب دیده شــود و قــدر ببیند و بر صدر نشــیند. 
راســتی، اصغر یوسفی نژاد نویسنده و روزنامه نگار 
و سینماگر در میان ما نیســت، قدر روزنامه نگار و 
شاعر و نویســنده و کارگردان، جلیل اکبری صحت 
را بدانیم که با همت او «عروســک» ساخته شده 

است؛ فیلمی دیدنی... .

یـادداشـت

چند نکته درباره  اکران خصوصی فیلم سینمایی «عروسک» در خانه سینما

سهیل محمودی

انا الله و انا الیه راجعون 
جناب آقاى دکتر سیدعباس صالحى

سرپرست محترم مؤسسه اطلاعات
درگذشت خواهر گرانقدرتان را صمیمانه تسلیت 

مى گوییم.از خداى بزرگ براى آن مرحومه علو درجات 

و براى شما و سایر بازماندگان محترم صبر و آرامش 

خواستاریم.

مهدى رحمانیان، شهاب الدین طباطبایى

... اشتیاق مردمی عاشق
«شب های بخارا» با پاسداشت مهری باقری و استقبال 
بی نظیر  از استاد شفیعی کدکنی در تبریز برگزار شد


